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این مملکت امروز حداقل بالغ بر 40- 50 تـــا بروجـــردی میخواهد کـــه 
بتوانیم به آن درجه برســـیم که کشـــور آرام آرام به همگرایی برســـد و 

خـــودی و غیـــر خـــودی را کمـــی کنـــار بگذاریـــم و بـــه فکر مملکت باشـــیم
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جـــز ایشـــان و بنـــده نداشـــت. بـــرای همین در 
ســـه روز کاری را کـــه یک ماه یـــا 25 روز فرصت 
نیاز داشـــت توانستیم به جشـــنواره برسانیم.
فیلم 2 ســـاعت و30 دقیقـــه کامل بود و قبل از 
جشـــنواره بـــا توافقی که با آقای عنقا داشـــتیم 
کـــه البتـــه خیلـــی جاهـــا دلـــم می‌ســـوخت و 
اذیـــت می‌شـــدم ولـــی بالاخره با هم بـــه نتیجه 
مشـــترکی رســـیدیم و فیلـــم 2 ســـاعت و 5 

دقیقه شـــد.
چطور کار وارد جشنواره شد؟ لحظه 

آخری بود؟
در جلســـه‌ای که با آقـــای مجتبی امینی و دیگر 
عوامـــل جشـــنواره داشـــتیم من توضیـــح داده 
بـــودم کـــه اگر قرار بر این باشـــد که کار برســـد، 
شـــک نکنیـــد زودتـــر از 18، 19 بهمـــن نخواهد 
رســـید، بـــرای همیـــن شـــما فکـــرش را بکنیـــد. 
برای همین دوســـتان فیلـــم غریب را در جدول 

کار نگذاشـــتند.
دوســـتان جشـــنواره علاقه شـــدید داشتند که 
این فیلم برســـد. من خاطرم هســـت که ســـال 
85 وقتـــی کـــه »روز ســـوم« را بـــه جشـــنواره 
می‌رســـاندم، آن هم شـــب هجدهم جشنواره 
اولیـــن اکرانـــش در ســـینما فرهنگ بـــود. برای 
رســـاندن آن هم تحت فشار ســـنگینی بودم تا 
کار را برســـانم. البتـــه آن موقع دیجیتال نبود و 

مســـائل لابراتـــوری خیلی اذیـــت می‌کرد.
در فیلمنامه از چه منابعی استفاده شده 

بود؟
منابـــع بســـیار بـــود گفتم کـــه دو کتـــاب اصلی 
»مســـیح کردســـتان« و »جنـــگ 20 روزه 
کردســـتان« از منابـــع اصلـــی بودند کـــه البته 

منابـــع دیگـــری هم بود کـــه در حاشـــیه از آنها 
اســـتفاده شـــد. همـــه اینها مطالعه شـــده بود 
جزبه‌جز و مهم‌تر از همه نشســـت و برخاست 
بـــا نزدیکتریـــن آدم‌هایـــی کـــه در آن روزگار با 
شـــهید بودنـــد، آنهایـــی کـــه هنـــوز هســـتند و 
الحمدللـــه بین مـــا زندگی می‌کننـــد که چه به 
لحـــاظ اخلاقی چه رفتـــاری و... یک چیزی بود 

کـــه خیلی مهـــم بود.
در کنـــار تمام اینها تحقیقـــات میدانی هم وجود 
داشت که خیلی‌ها را من بودم و خیلی‌ها را شاید 
آقای عنقا بودند و برخی را با هم بودیم. تا حدود 
زیـــادی خانـــواده بزرگوار ایشـــان کمـــک کردند و 
 ما ســـعی کردیـــم فیلم را از فیلتـــر خانواده هم رد 

کنیم.
چه بازخورد‌هایی در ایام جشنواره بعد از 

پخش فیلم دریافت کردید؟
بازخـــورد جـــدی و واقعی این بود که چه منتقد 
چـــپ و چـــه منتقد راســـت همه با هـــم معتقد 
بودنـــد که چهار جایزه دیگر و ســـیمرغ حقش 
بوده و نگرفته اســـت. البته به دوســـتان گفتم 
کـــه اصلاً برای من مســـأله جایزه نیســـت و به 
دنبـــال دیده شـــدن فیلم هســـتم. بالاخره آن 
موقـــع هم گفتم که هیـــأت داوران حق مطلق 
دارد و وقتـــی که ترکیب هیأت داوران تصمیم 
می‌گیـــرد همـــه باید بگوییم مرســـی و دســـت 

شـــما درد نکند.
آن چیـــز که برای من جذاب اســـت این بود که 
اکثـــر منتقدینی که دوســـت ندارم اســـم ببرم 
طـــی تماس‌هایـــی که داشـــتند حتی کســـانی 
کـــه بعد از جشـــنواره فیلـــم را دیدنـــد، فیلم را 
بســـیار دوست داشـــتند. نقد جدی و کوبیدن 

فیلـــم را من جایـــی ندیدم.
البته با کســـانی که عنـــاد دارند و چند کامنت 
زیر یک پســـت می‌گذارند کار ندارم، کســـانی 
کـــه قلـــم دارنـــد و یـــک تیتـــری در رســـانه‌ای 
دارنـــد یـــا در فضـــای مجـــازی کار جـــدی انجام 
می‌دهنـــد نقـــد جدی نداشـــتند و مـــورد توجه 
همگان بود که این جای شـــکر داشـــت. چون 
بالاخـــره هر فیلمی که در ایـــن مملکت از این 
دســـت ســـاخته می‌شـــود، 50 درصد موافق و 
50 درصـــد مخالـــف دارد و کمـــی هـــم جناحی 

برخـــورد می‌کنند.
شـــخصیت شـــهید بروجردی یـــک فضایی 

دارد کـــه همگرایـــی همگانـــی ایجـــاد 
می‌کنـــد و خدا را شـــاکرم کـــه تا حدود 
زیـــادی در فیلـــم ایـــن مشـــهود بـــود 

و همیـــن همگرایـــی عاملـــی شـــد 
تـــا دوســـتان بـــه فیلـــم ایرادهای 
لبتـــه مـــن  ا اساســـی نگیرنـــد 
نمی‌گویـــم فیلـــم ایـــراد نـــدارد و 
بـــه عنوان یـــک کارگـــردان خودم 
منتقـــد خودم هســـتم. فیلمی که 
دو ســـاعت و پنـــج دقیقـــه اســـت 
باید کشـــش داشـــته باشـــد. خدا 

را از ایـــن بابـــت شـــاکرم کـــه فیلـــم 90 
دقیقـــه نیســـت و یـــک چهارم بیشـــتر از 

90 دقیقـــه اســـت.
برای انتخاب بازیگر نقش شهید 
بروجردی از همان ابتدا نظرتان 

بر آقای بابک حمیدیان بود یا در 
نهایت با تغییرات به این نتیجه 

رسیدید؟
صحبت من با آقای عنقا برای ســـاخت 
شـــهید بروجردی اول بر مبنای ســـریال 
بـــود و در آن زمـــان تصمیـــم بـــر این بود 
کـــه فقط بـــه اســـتناد برســـیم و اساســـاً 
هیچ بازیگری را در فیلم نداشـــته باشیم 

و همـــه چیـــز بکـــر باشـــد. در آن دوران دو 
ســـه نفـــر تســـت دادنـــد و بـــه یکـــی هـــم 

رســـیدیم. زمانـــی کـــه تصمیـــم تغییـــر کرد 
و پـــروژه ســـینمایی شـــد همـــه چیـــز تغییـــر 
می‌کـــرد، بنابرایـــن در چنیـــن لحظـــه‌ای به 
دوســـتان گفتـــم کـــه اگـــر بابـــک حمیدیان 

نشـــود خیلـــی لطمـــه می‌خوریم.
زمانـــی هـــم کـــه بابـــک حمیدیـــان آمـــد من 
شـــوکه شـــدم. خـــودش می‌گفت هـــر وقت 
که از کردســـتان رد می‌شـــدم و چهره شهید 
بروجـــردی را روی دیـــوار بغـــل میدیـــدم بـــا 
خـــود می‌گفتـــم خدایـــا می‌شـــود مـــن یک 
روزی نقـــش ایـــن مـــرد را بـــازی کنـــم. آقای 
حمیدیـــان بدون هیچ ان قلتـــی پذیرفتند. 
شـــاید خیلـــی از بازیگران بیاینـــد و بگویند 
من شـــهید بازی نمی‌کنـــم و خب هر کس 
هـــم بـــرای خـــودش دلایلـــی دارد و حـــق 
هـــم دارد ولـــی آقای حمیدیان خودشـــان 
پایشـــان را در رکاب گذاشـــتند و آمدنـــد.
برای ســـاخته شـــدن این فیلـــم به بابک 
حمیدیـــان خیلـــی مدیونـــم بـــه خاطر 

اینکـــه واقعـــاً ایـــن مـــرد در طـــول ســـاخت کار 
مردانـــه و بی‌حاشـــیه ایســـتاد.

در مورد باقی بازیگران چطور؟
بلـــه تقریبـــاً قـــرار بـــود از ابتدا همیـــن افراد در 
ایـــن نقش‌هـــا حاضر شـــوند. در مـــورد مهران 
احمـــدی هـــم کـــه مـــرا می‌شناســـند می‌دانند 
کـــه تـــاش می‌کنـــم نقش‌هـــای منفـــی را در 
فیلـــم بدهـــم بـــه آدم‌هایـــی کـــه اتفاقـــاً همـــه 
عمرشـــان نقش‌هـــای مثبـــت بیشـــتر بـــازی 
کردنـــد و متفاوت از آنها نقش دیگری داشـــته 
باشـــم و بـــه همین دلیل آقای مهـــران احمدی 

را انتخـــاب کـــردم.
سازمان اوج نگاه یا ویژگی خاصی را در 
اثر اصرار نداشت که ایجاد کند؟ روی 

موضوع خاصی تأکید نداشتند؟
صادقانـــه بگویم شـــاید حمل بر خودســـتایی دو 
نفـــره باشـــد نه یک نفـــره. ســـازمان اوج وقتی که 
کار را ســـپرد به دو نفر یعنی حامد عنقا و حسین 
لطیفـــی زیـــاد اصطلاحاً مداخله یـــا اعمال نظری 
نداشـــت، شـــاید نظـــرات دوســـتانه‌ای بـــود ولی 
هیـــچ وقت در طول این پروژه از طرف ســـازمان 
اوج نـــه مـــن و نـــه حامـــد عنقـــا دیکتـــه‌ای 
نداشـــتیم. آقای حســـنی ضلع سوم تولید 
ایـــن پـــروژه ســـینمایی بـــود و کاری جـــز 
همراهـــی و همـــکاری بـــرای تولیـــد بهتر 

مـــا از او ندیدیم.
نظرتان نسبت به مجموع رفتارهایی 
که جشنواره با فیلم داشت چه طور 

است؟
مـــن بـــه چیزی کـــه معتقـــدم همان را 
انجـــام می‌دهـــم. مـــن می‌گویـــم هـــر 
ســـال یـــک تعـــداد داور هســـتند قاعدتاً 
در داوری هم ســـلیقه وجود دارد، مقداری 
روابـــط آدم‌هـــا بـــا هـــم هســـت همـــه اینها 
مجمـــوع می‌شـــود ولـــی آن اتفاقـــی کـــه 
می‌افتـــد این اســـت کـــه در نهایـــت   هیأت 
داوری یـــک رأی می‌دهـــد آن رأی قابـــل 
احتـــرام اســـت حتی اگر کاندیـــد هم نکند.

مـــن احساســـم ایـــن اســـت بـــرای همیـــن 
هیـــچ اعتراضـــی نـــدارم فقـــط گفتـــم واقعاً 
حـــق بابـــک حمیدیـــان و مهـــران احمـــدی 
ایـــن نبـــود. راجـــع به خـــودم اصـــاً صحبت 
نمی‌کنـــم چون مـــن به دنبال این نیســـتم که 
بـــا مـــاک اینکـــه جایزه جشـــنواره فجـــر بردم 
آیـــا کارگردانـــی بلدم یا بلد نیســـتم یا بهترین 
هســـتم یا نیســـتم ولی قاعدتـــاً بازیگر وقتی 
می‌آیـــد جلـــوی دوربین خیلی حســـش فرق 
می‌کنـــد با مـــن برای همین وقتـــی که اصلاً 

کاندیـــد نمی‌شـــود معنـــای خوبـــی ندارد.
تنهـــا چیزی کـــه می‌توانم بگویم این اســـت 
کـــه هیـــأت داوری نامتـــوازن بود تـــوازن قوا 

در هیـــأت داوری وجود نداشـــت.
مـــن بالاخره خودم داوری کرده‌ام و می‌دانم 
یعنی چه و سال‌هاســـت کـــه گفته‌ام داوری 
به‌هیچ‌وجـــه نمی‌کنـــم. تـــوازن بـــه معنـــای 
آگاهـــی، ســـلیقه و توانایـــی ایســـتادن روی 
آن موضـــع اســـت. ممکـــن اســـت یکـــی 
ضعیف‌تـــر باشـــد و یکـــی قوی‌تر باشـــد و یا 
حتـــی همه به احترام یکی ممکن اســـت یا 
دو نفـــر دیگر بگویند هر چه شـــما گفتید. 
ایـــن توازن اســـت بـــه آن معنا که شـــأن و 
انـــدازه داورهـــا در کنار هم باید همیشـــه 
متـــوازن باشـــد. داوری با این شـــرایط 
می‌توانـــد نزدیـــک به عدالت باشـــد.
هر کســـی زمانـــی که اســـامی را کنار 

هـــم بگذارد متوجـــه این عدم توازن می‌شـــود 
و نیاز به صحبت نیســـت. شاید این حس من 
اســـت شـــاید توازن بـــوده، مـــن نمی‌دانم ولی 
از نظـــر من هیـــأت داوری متوازن نبـــود. البته 
بعـــد از جشـــنواره خیلی هم مهم نیســـت زیاد 

راجـــع بـــه آن صحبت نکنیم تمام شـــد رفت.
برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که 
دوره سینمایی دفاع مقدس تمام شده 
است، با توجه به اینکه خودتان یک اثر 

دفاع مقدسی داشتید، نظر شما در مورد 
این‌گونه اظهار نظرها چیست؟

مـــن که همیشـــه می‌گویـــم بجنبید و بســـازید 
و بگذاریـــد تمـــام شـــود چـــون روزگار ایـــن طور 
کارهـــا دارد بـــه ســـر می‌آید هر کـــس می‌تواند 
بســـازد زود شـــروع کنـــد. زودتر باید ایـــن آثار 

ســـاخته شـــود تا دیر نشـــده.
نیاز فعلی جامعه به شخصیت‌هایی مثل 

شهید بروجردی چقدر است؟
دوســـتان زیـــادی شـــنیدم کـــه غیـــر از من نظر 
دادنـــد. این مملکت امروز حداقل بالغ بر 40، 
50 تـــا بروجـــردی می‌خواهد کـــه بتوانیم به آن 
درجه برســـیم که کشـــور آرام آرام به همگرایی 
برســـد و خـــودی و غیـــر خـــودی را کمـــی کنـــار 

بگذاریـــم و بـــه فکر مملکت باشـــیم.
با این فضای سلبریتی زده امروز کشور 

چه باید کرد، آیا این فضا نیاز به مدیریت 
ندارد؟

درســـت اســـت کـــه اظهارنظـــر ســـلبریتی‌ها 
و تأثیرپذیـــری افـــراد جامعـــه اجتناب‌ناپذیـــر 
اســـت ولـــی جامعـــه خـــودش آرام آرام بـــه 
آن شـــعور می‌رســـد کـــه لطیفـــی اگـــر راجـــع 
بـــه موضوعـــی حـــرف می‌زنـــد می‌توانـــد نظـــر 
شـــخصی‌اش را بدهد هر کســـی نظر شخصی 
دارد. قصـــاب محلـــه هـــم نظـــر شـــخصی روی 
مسائل اجتماعی سیاســـی دارد. خود جامعه 
به این نتیجه باید برســـد و می‌رسد که خطاب 
بـــه ســـلبریتی می‌گویـــد مـــن تحـــت تأثیـــر تـــو 
قـــرار نمی‌گیـــرم. جامعـــه خـــودش بایـــد به آن 
پویایـــی برســـد و قـــرار هـــم نیســـت کســـی در 
جایـــگاه وزیر ارشـــاد برابر مـــن هنرمند موضع 
بگیـــرد چـــون بـــاز همـــان داســـتان خـــودی و 
 ناخودی می‌شـــود و بد اســـت. باید از این فضا 

بیرون بیاییم.
در اظهـــار نظـــر ســـلبریتی‌ها جامعـــه دچـــار 
کـــج فهمـــی می‌شـــود. اگر دوســـتان از دســـت 
مـــن ناراحـــت نمی‌شـــوند بایـــد بگویـــم اکثـــر 
موضعگیری‌هـــا بـــرای این اســـت کـــه بگویند: 
»مـــردم مـــن را ببینیـــد« نـــه اینکه مـــن هم با 
شـــما همـــراه هســـتم. در اصـــل می‌خواهنـــد 
بگوینـــد کـــه آقـــا جان مـــا را ببینیـــد، عیبی هم 
نـــدارد بالاخـــره هر کس هر طور دوســـت دارد 

زندگـــی می‌کنـــد.
ســـلبریتی‌ها بعضـــی وقت‌هـــا از مـــردم گـــول 
می‌خورنـــد. مـــردم مـــاک نیســـتند زیـــرا کـــه 
امـــروز بـــا اظهـــار نظری بـــرای حســـین لطیفی 
ســـوت می‌زننـــد و فـــردا بـــا یک کلمه حســـین 
لطیفـــی ممکن اســـت همـــه بخواهنـــد گردن 
او را بزننـــد، پـــس ملاک عمـــل و حرف‌های من 
اســـت و همســـو بـــودن عمل من بـــا حرف من 
اســـت. مـــردم این آگاهـــی را دارنـــد همان‌طور 
کـــه زود آتش می‌گیرند همان طـــوری هم زود 
ســـرد می‌شـــوند. اینجـــا بایـــد من و دوســـتانم 
بدانیـــم کـــه نباید دنبـــال تأیید گرفتن باشـــیم 
 و بایـــد صرفـــاً هـــر چیـــز کـــه هســـت همـــان را 

بگوییم. 

 شـــخصیت 
شـــهید بروجردی 
یک فضایی دارد 

کـــه همگرایـــی 
همگانـــی ایجاد 

می‌کنـــد و خدا را 
شـــاکرم که تا حدود 

زیـــادی در فیلم 
این مشهود بود و 
همین همگرایی 
عاملی شـــد تـــا 

دوســـتان بـــه فیلـــم 
ایرادهای اساســـی 

نگیرند

زمانـــی هـــم کـــه 
بابـــک حمیدیـــان آمد 

من شـــوکه شـــدم. 
خـــودش می‌گفت هـــر 
وقت که از کردســـتان 
رد می‌شـــدم و چهره 

شهید بروجـــردی 
را روی دیـــوار بغل 

می‌دیدم با خود 
می‌گفتـــم خدایـــا 

می‌شـــود مـــن یـــک 
روزی نقـــش این مرد 

را بازی کنم. آقای 
حمیدیان بدون هیچ 

ان قلتی پذیرفتند. 
شـــاید خیلی از 

بازیگـــران بیاینـــد و 
بگوینـــد مـــن شـــهید 

بـــازی نمی‌کنـــم و 
خـــب هر کس هـــم 

برای خـــودش دلیلـــی 
دارد و حق هـــم دارد 

ولی آقـــای حمیدیـــان 
خودشـــان پایشـــان را 
در رکاب گذاشـــتند و 

آمدند


